
  
  
  
  
  
  
  
  

  
معرفـت  « ،ه صـاحب آن متـذكر شـد       ك   چنان ،»قبض و بسط تئوريك شريعت    « هنظري
 بنـابراين بـين ديـن و معرفـت     ؛»خود ديـن را  « نهكند  مي را بررسي و ارزيابي      »ديني
هـاي    است و خود نيز در پاسخ به نقدهاي احتمالي و پرسش           قائل شده تفكيك   ديني

توصـيه   معرفـت دينـي      بـا  دين   اشتباه نكردن  اش بر  مقدر و آنگاه نقدِ نقدهاي نظريه     
  :است كرده و گفته

ها كـه از راه خاصـي و بـه           اي از گزاره   مجموعه: مراد ما از معرفت ديني اين است      
مدد ابراز خاصي با نظر كردن بر متون ديني و احـوال و رفتـار و پيـشوايان دينـي                    

  )93 :سروش(. مده استآخاص حاصل 
 هايي چون  پايه بر    كه گرديده منتهي   هاي مستقيم  طسير نظريه قبض و بسط به صرا      

 ـهاي ههاي ما از متون ديني، تنوع تفسيرهاي ما از تجرب   تنوع فهم  ق و رَ ديني، كثرت فِ
هـاي   هايي از اديان الهي نهاده شده است تـا صـراط       فهم  و مور عالم ناخالصي ا اديان،  

 از فراينـد  و  شـود  منتهـي  تجربـه نبـوي   به بـسط مستقيم حلقه واسطه قبض و بسط 
ه ك ـ  چنان؛ تجربه نبوي سير منطقي خويش را داشته باشد      بسط  قبض و بسط تا    نظريه

  :شود مي و درك مشاهدههاي ذيل  در گزاره
  :گزاره اول

  )13 و 12 :1378سروش،  (.وحي با تجربه نبوي قابل بسط و تكامل است
  :گزاره دوم
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  )همان (.وحي تابع شخصيت نبي است و نه برعكس
  :ومگزاره س

تجربـه  «اصطلاح امروز،     نبوت انبيا و تنها سرمايه آنها وحي يا به          و شخصيتمقّوم  
  )همان. ( است»ديني

  :ه چهارمرگزا
در قبض و بسط تئوريك شريعت سخن از بشري بودن و تاريخي بـودن و زمينـي                 

 سـخن از بـشريت و       »بسط تجربـه نبـوي    «رفت و اينك در      مي بودن معرفت ديني  
 به عبارت ديگر اين كتاب رويه بـشري         ؛رود ن و تجربه ديني مي    تاريخيت خود دي  

و تــاريخي و زمينــي وحــي و ديانــت را، بــدون تعــرض بــه رويــه فراتــاريخي و 
  )68 :1381سروش، (. نمايد كاود و باز مي  قبول و تصديق آن ميبل با فراطبيعي،

  :گزاره پنجم
 النبي هـم درسـت      ةبتجر معراج النبي و     حسبنا ، كتاب االله درست نيست    حسبناگر  ا

اي بـوده كـه بـر        هاي لطيف عارفانه   المثل از تجربه   نيست، تجربه عشق عارفانه، في    
  )14 ـ 3 :1378، سروش (.داري افزوده است غناي تجارب ديني دين

  :گزاره ششم
 تجربـه درونـي     .1 :در دو تجربـه بـسط و تكامـل يافـت           تجربه ديني پيـامبر   

 كـه   تجربه بيرونـي پيـامبر    . 2 ؛شود يير مي تعب  كه به كشف عرفاني    پيامبر
 بــا دنيــاي پيرامــون خــويش بــود و ايــن هــر دو  مربــوط بــه رابطــه پيــامبر

  )72 و 71  و68 :1381 سروش،. ( و متكامل بوده استلالحصو تدريجي
  :گزاره هفتم

سـروش،   (. بشري است و وحي از پيش طراحي نشده بود         تجربه ديني پيامبر  
  )19ـ16: 1378

  :ستاي نيز گفته ا  در مصاحبه»بسط تجربه نبوي«احب نظريه البته ص
 هرچنـد   ؛ است كه شاعران و عارفان دارنـد       اي اين همان تجربه   . است »الهام«وحي  

در روزگـاران مـدرن، وحـي را بـا           .كنـد  پيامبر اين را در سطح بالاتري تجربه مـي        
  )1386بهمن ، www.drsoroush.com (.فهميم  شعر ميهاستفاده از استعار
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 اما پيامبر بـا سـاير   ، هر فردي الهي است  »نفس«يد و   آ  پيامبر مي  »نَفس«اين الهام از    
رو كه او از الهي بودن اين نفس آگاه شده اسـت، او ايـن                نآ از ؛اشخاص فرق دارد  

  )همان. ( او با خدا يكي شده است»نفس«. وضع بالقوه را به فعليت رسانده است
كنـد   آنچه او از خدا دريافت مـي       . وحي است  ةدنفريناما پيامبر به نحوي ديگر نيز آ      

توان به همان شكل بـه مـردم عرضـه           مضمون وحي است، اما اين مضمون را نمي       
صورت است و وظيفه شخص پيامبر است كه به ايـن مـضمون،              اين وحي بي   .كرد

پيامبر بـاز هـم ماننـد يـك      را در دسترس همگان قرار دهد و    نآصورتي بخشد تا    
ن اشراف دارد   آو به سبكي كه خود به        داند  مي الهام را به زباني كه خود      اين   ،شاعر

  )همان. (كند  ميو با تصاوير و دانشي كه خود در اختيار دارد منتقل
  :ستايشان در پاسخ به نقدهاي اخير نوشته ا

هـاي   ، بر مكـشوف   صوركهيكي حصار   : كرد  مي  پيامبري زيرر در دو حصار ناگ    بپيام
كردنـد و ديگـري       مي بند مكان  نهاد و لامكان را تخته      مي  و حد  صورت او حصر   بي

 دادند  ميرف كه عدالت و سياست او را صورت و صفت محلي و عصري     حصار ع 
  )همان. (پوشاند  ميها جامه تنگ قبيلگي و بدان

موزگار درمانگر پـا    آشود و     مي قرآن در متن يك تجربه زنده پر فراز و فرود متولد          
گردد   مي »پيامبرتر«تر و    ه حياتي و در اين مدرسه اجتماعي آزموده       به پاي اين تجرب   

تـر و    ترديد اگر حيـاتي طـولاني      بي .پذيرد  مي هاي او هم غنا و تنوع بيشتر       و درس 
شـد و بـه       مـي  تـر  داشت، درسنامه او هم قطورتر و رنگارنگ        مي تر اي فراوان  تجربه
ز چند كشف متعالي چيـزي      داد، ج   مي  اگر زندگي در غار و عزلت را ادامه        ،عوض

 )همان (.گذاشت در دفتر عمر خود به جاي نمي
فتـاب، گفتگـو بـا خبرنگـار        آمصاحبه بـا مجلـه        بسط تجربه نبوي،    كتاب بنابراين

هـاي ايـشان را نـشان     مجموعه ديدگاه...  و  سبحاني االله هلندي، پاسخ به نقدهاي آيت    
نظريه ايـشان در بـسط تجربـه         كه   كرد بايد توجه     است؛ البته  تر ساخته  داده و شفاف  
كرده بودند؛ براي    مطرح    ديگري نيز  قبلاًَ تجددگرايان را   به نقدها    شهاي نبوي و پاسخ  

  : بودمعتقد) م1898  ـ1817( سر سيد احمدخان هندي مثال
نبوت يك ملكه طبيعي خاص نظير ساير قواي بشري است كه به هنگـام اقتـضاي                
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 وه و گـل درختـان بـه موقـع خـويش           كـه مي ـ    چنان ؛شود  مي وقت و محيط شكوفا   
 هـاي ظـاهري   گفت او كلام نفـسي خـود را بـا گـوش          مي  يا رسند مي شكفند و  مي
 و نيز با چشمان ظاهري خود را مشاهده        گويد  مي شنود گويي او با كسي سخن      مي
 وحـي را     پيامبر .1 :از نظر او  . كند مثل اينكه كسي جلوي او ايستاده است        مي

ل در واقع جلوه مجازي و كنايي قـوه يـا           ي جبرئ .2 ؛كند مي مستقيم از خدا دريافت   
 برسـد،  رست كه از بيرون بـه پيـامب   ني وحي چيزي.3 ؛ استملكه پيامبر 

 ـ               :رك (.ري اوسـت شبلكه همانا فعاليـت عقـل الـوهي در نفـس و عقـل قدسـي ب
  )10 :1364خرمشاهي، 

 كه مكتب   ،مصريپژوه   نآ استاد دانشگاه قاهره و قر     ،)م1969ـ  1904(امين الخولي   
 آثار و   ،ريزي كرد  اي از همفكرانش پي    ن را با همكاري عده    آه قر انشناس سيري زبان فت

پـروا    ولي بـا نقـد ادبـي بـي         ، از مسلماني چندان دور نشد     او. داشت نوظهوري   يآرا
از ) م1943(نـصر حامـد ابوزيـد        .شاگرداني مثل نصر حامد ابوزيـد را تربيـت كـرد          

 نقـد فلـسفي،   آن را كه از نقد ادبي قـرآن فراتـر رفـت و             ودبي  اننوانديشان و نوگراي  
 به تاريخمندي متن    او. كردگرايانه   شناسانه و هرمنوتيك و تأويل     ، روان هشناسان جامعه

 قلمداد »يگمحصولي فرهن«اش   ذات و جوهره درن را آ يعني متن قر   معتقد بود؛ ن  آقر
 بوده است   »ازلي بودن قرآن   «رن نهاد كه در براب    آ را بر    »نصتاريخيت  «و عنوان    كرد

    نـي در فراينـدي ارتبـاطي بـين خـدا و پيـامبر شـكل گرفـت و                   آ قر تا بگويـد نـص
 است و نـص پيـام       مؤثر بوده اش    از فرهنگ عرب نيز در شكل و شاكله        هايي  ويژگي

  :گفته است از هرمنوتيك مدرن بهره گرفته ، او ضمن اشاره به اينكهخالص نيست
 ـ در گذشته و حـال   ـاره مردي است كه تفكر ديني حاكم  اينها گزارش تاريخ درب

 ـ       ئخواهد او را به حقيقتي ايد      مي  ؛خ تبـديل كنـد    ـال، ذهني و جدا از حقيقت و تاري
ه ــ ـقتي كه پيش از آن كه جلوه انساني مرئي و مادي داشته باشد وجود داشت              ـحقي
  )54: 1380. (است

  :و نيز اظهار كرده است
  )145: همان(. نگي استن محصول تاريخي و فرهآقر
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 هـاي  گفتهبرداري از  البته تجددگرايي چون محمد ارغوان و حسن حنفي نيز با كپي        
هـايي را    هـا و گـرايش     اجماع سرسيد احمدخان هندي و ابوزيد چنين نگرش        قخار

  .اند تقويت و ترويج كرده
 ،اندد  مي » تجربه ديني  سنخ« كه وحي را از      ، آقاي دكتر سروش   ة نظري ةبنابراين ريش 

 ي از انديشمندان غربي است كـه هـم        عضربي و ب  عن، روشنفكران   تستالهيات پرو انيز  
 .ن برشمرده اسـت   آ ةفريننده و توليدكنند  آوحي را تجربه ديني دانسته و هم پيامبر را          

 ـ      خداسـت  هفريـد آ وحـي    .1: كه بايد گفت   اين در حالي است    ن آد  و فاعـل و موجِ
 به علاوه  .تابع وحي است نه وحي تابع او        پيامبر .2 ؛خداوند است نه پيامبر   

 .2؛ )وحي( وجود معلم درالقاي پيام الهي .1: اند از دارد كه عبارتهايي  وحي ويژگي
در بيـشتر   (به نام فرشـته و ادراك آن توسـط پيـامبر             اي  واسطه .3 ؛عار به وحي  تشاس

 دروني بودن وحي يعني از طـرف خداسـت و وحـي مـستقل از حـواس                  .4 ؛)موارد
يـامبر از طريـق     پ يعنـي    ،ي درونـي اسـت    ي اگرچـه بـه معنـا      ؛هري حامل آن است   ظا

 ـ  ر اثر تصعيد وجـودي آن     بزي و با باطن خويش      يرازآم  اخـذ صـورت شـفاف     ه  را ب
 وحـي  .5 ؛)71و 70 ،3 :1383ملي، آ جوادي ؛84ـ   72: 1378مطهري،  : رك(كند   مي

ع آن، ظهور و خفـا،  پيامبران از نوع تشريعي است و به شدت و ضعف، دوام و انقطا           
 رسـول   غيـر ةنچـه بهـر   آ گـردد و   واسطه برمي  علّو و دنّو، قرب و بعد، باواسطه و بي        

 :1383 ملي،آجوادي  (ن صادر اول يا ظاهر اول است        آشود به وساطت      مي اكرم
وحي به دو نوع عام و خـاص و بـه حـوزه شـريعت و غيـر شـريعت                      پس ؛)80 ،3

نيست ي ا اخص و به معناي شريعت اكتساب  يوحي به معناي وحي خاص      . گردد برمي
  )30و 29 :رباني گلپايگاني: رك(. كه به تجربه عرفاني تحويل گردد
 گزارهـاي يادشـده از دكتـر        ، بسياري آيـات از آن     اينك اگر به خود قرآن برگرديم     

 در كند كه  ميسروش و تجددگرايان قبل از او و روشنفكران تابع او را مردود قلمداد       
  : شده استبرخي از آنها اشاره ادامه به

  ؛)2 ):33 (احزاب( »واتبَع ما يوحي اليك من ربك«
 ؛)86 ):17(ا اسر (»لنذهبن بالذي اوحينا اليك ولئن شئنا«
 انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبداالله مخلصاً له         ؛تنزيل الكتاب من االله العزيز الحكيم     «
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 ؛)2و1 )39 (زمر (»الدين
مـا  ؛ و لابقول كـاهن قلـيلا ً        و ماهو بقول شاعرقليلا ما تومنون      ؛انه لقول رسول كريم   «

 ؛منه بـاليمين   خدنا؛ لا  و لو تقّول علينا بعض الاقاويل      ؛ تنزيل من رب العالمين    ؛تذكرون
 ؛)47 ـ40 )69 (حاقه(» ثم لقطعنا الوتين

الكتـاب و لا الايمـان و لكـن      من امرنا ما كنت تدري ما     اًا اليك روح  وكذلك اوحين «
 شـوري  (»ناه نورا ً نهدي به من تشاء من عبادنا و انك لتهدي الي صراط مستقيم              جعل

 ؛)52): 42(

 ؛ علـي قلبـك لتكـون مـن المنـذرين          ؛ نزل به روح الامين    ؛و انه لتنزيل رب العالمين    «
 ؛)195ـ192 ):26 (شعرا (»بلسان عربي مبين

 ضـحي (»  اسـت  نبـوده  در اختيار پيـامبر   » وحي«جريانَ فترتّ نيز دالّ براينكه      «
  .)4 و 3 ):93(

): 2 (، بقـره 17): 11 (، هود91):17 (اسراء: اعجازهاي لفظي قرآن كريم و آياتي از قبيل     
 .مرود است» وحي« نيز دلالت آشكار بر اين دارد كه ادعاي فاعليت درباره 215ـ 22

اي از ايـن دسـت       سالگي هيچ نمونـه    از سوي ديگر چگونه است كه فردي تا چهل        
 ـوه شاعرانه   نداشته باشد و به يكباره قّ      ها را  آموزهملات و   كلمات، ج  د و هـزاران    ياب

اش را از    اش را بياورنـد و نـه تـازگي          هزاران سال نه نمونه    ياي را بيافريند كه ط     آيه
جامعيت، جهاني بودن و جاودانگي برخـوردار        همچون يهاي دست دهد و از ويژگي    

ن مستقل از شخصيت اوست چه در معنا        آگويد قر   مي ن هست كه  آآياتي در قر  . باشد
  :انندو چه در لفظ م

و اذا تتُلي عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا أئت بقرآن غير هـذا او بدلـه          «
     له من تلقاء نفسي ان اتبّع الّا ما يوحي الِّي انّي اخاف ان عـصيتدقل ما يكون لي انْ اب

  .)15 ):10 (يونس(» ربي عذاب يوم عظيم
  :ه استحتي راه خطا پذيري وحي را نيز بسته و فرمود

ك عن الذي اوحينا اليـك لتفتـري علينـا غيـره و اذا لا تخـذوك                 نليفتنو و ان كادوا  «
  .)73): 17 (اسراء (»خليلاً
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، )41 ( فـصلت   سـوره  42 و   41 ،)15 (حجر سوره   9،  )87 ( اعلي  سوره 6 از آيات 
گونه خطـا،    شود كه هيچ    مي فهميده ...، و )18 ( كهف  سوره 27 ،)6 (انعام سوره   115

؛  وجود نداشـته اسـت      وحي تناقض و نسياني در سه ساحت اخذ، نگهداري، و ابلاغ         
 فاعـل و     راه اينكـه پيـامبر     »درون دينـي  «ها   اصطلاح امروزي  ه از حيث ب   بنابراين

ن آ يا خطا و تنـاقض در قـر   دست داشته بندي وحي    باشد، يا در صورت    د وحي موجِ
ني بحثي درون ديني اسـت نـه        آه است و بحث از وحي قر      بست شته باشد كاملاً  راه دا 

 خداونـد   هدر معنا و تركيب لفظ و معنا از ناحي          هم در لفظ و هم     ،نآبرون ديني و قر   
 »غيـر مـادي   « از روش    د باي ، كه امري غير مادي است     ،در تبيين حقيقت وحي    .است

 ،1 :1390، طباطبـايي  :رك ( معنوي يـا علـم خداسـت       نوع وحي از    ؛ زيرا بهره جست 
ي در طبيعت   امر روش خاص خود را دارد و واقع شدن           آن، ن متدلوژيك يو تبي ) 70
 امـا طبيعـي نيـست،       ،دهـد   مي  معجزه كه در طبيعت رخ     ؛ مانند كند را طبيعي نمي   آن

اساس تبيـين وحـي      براين . فرشتگان در طبيعت امري طبيعي نيست      ةمداخلحضور و   
را خدا    آن نوع و چگونگي   وحي امر الهي است و       باشد؛ زيرا   طبيعي ي ماورا نيز بايد 
 ، نخواهد بود   وابسته  و حجم قرآن نيز به طول عمر پيامبر         نه پيامبر  كند  مي تعيين

 يعنـي خداونـد بـه        وابسته اسـت؛   نآ به حجم قر   بلكه برعكس طول عمر پيامبر    
 :1387صـادقي،   : رك(. نچه را مقدر است نازل كند     آدهد كه     مي پيامبرش آنقدر عمر  

  )192 ـ 177
 ماهيـت وحـي چيـست؟ آيـا وحـي نـوعي             :روييم  ذيل روبه هاي    پرسش  با حال ما 

آيا وحي بـسط     هايي دارد؟  تجربه ديني يا عرفاني است؟ وحي چه سرشت و ويژگي         
 و راه آن بسته نشده است؟ آيـا وحـي در لفـظ و معنـا از                  يابد  مي و تكامل    دپذير مي

 و   يـا معنـا و لفـظ مخلـوق پيـامبر           رظ از پيامب  خداست يا معنا از خدا و لف      
اي دروني و بيروني پيامبر است يا اينكه لفظ و معنا توأمـان از خداونـد                 مولود تجربه 
  فاعلي و ايجادي در آنها ندارند؟ هيچ سهم است و پيامبر

 ـعلمي  اهدافهماهنگ بافصلنامه حاضر نيز  آن شـده   اش بـر   انتقادي و معرفتـي  
پذيري و خطابرداري وحي و       تناقض ،»تاريخيت نص « نظريه   ، انتقادي نگاهي است با 

  روشنفكران عـرب و ايرانـي     بعضي از ا كه   ر در وحي    ر به پيامب   دادن فاعليسهم  
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 »نآوحيانيت قر «با موضوع    اين شماره    رو در   اند بررسي كند؛ ازاين     كرده مطرح   آن را 
ت الفـاظ و معـاني        مون آ اچون ماهيت وحي و شبهات پير     هممقالاتي  و با    ن، وحيانيـ
متن، معنا و    ن هويت ماورايي  آ كريم، سرشت وحي از ديدگاه استاد مطهري، قر        آنقر

 و با مقـالاتي      داده شود  ها و شبهات جديد پاسخ      پرسش تلاش شده است به   ساختار  
يافـت خطـا در    چون شرطي كاذب المقدمه، مغالطه در صراط مستقيم، نقد شـبهه راه  

 علامه جوادي   »الوحي و النبوه  «ها و معرفي كتاب      سنگ  پديده شهاب  قرآن با تكيه بر   
، تاريخمنـدي قـرآن، بازتـاب       ن مخلـوق پيـامبر    آچـون قـر   همهايي    نظريه ،آملي

بررسـي   در جريـان وحـي       پيـامبر  فرهنگ زمانه در قرآن و فاعليت و موجديت       
شهودي  فلسفي وـ  از منظرهاي مختلف كلامي  »وحي و تجربه ديني« و بحث گردد

نيـز   براي اصحاب فكـر و فرهنـگ و اربـاب پـژوهش و         باشد اي تا مقدمه . نقد شود 
  .اي، تجربه ديني و افعال گفتاري نيز در مجموع مقالات ارزيابي شود هاي گزاره ديدگاه
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